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  چكيده

چگونگي  عربي به مسئله نگاه فيلسوفانه حکمت متعاليه و نگاه عارفانه مکتب ابن 
با در نظر گرفتن اعتبار و هر دو سنت، . ، تشابهات بسياري داردارتباط نفس و بدن

 لحاظي خاص، به يگانگي نفس و بدن باور داشته و در عين حال، از لحاظي ديگر،
ضمن پذيرش وجود فاصله فراوان ميان نفس ناطقه عقلي و بدن جسماني، بر ناکافي 

د داشته و وجود مرتبه بودن روح بخاري براي برقراري ارتباط ميان نفس و بدن تأکي
. و بدن مثالي را نيز که ميان روح بخاري و نفس ناطقه قرار ميگيرد، ضروري ميدانند

به اين ترتيب، نفس ناطقه عقلي براساس نظر هر دو طايفه، داراي سه بدن در طول 
هم ميباشد؛ يعني ابتدا به بدن مثالي تعلق گرفته و سپس به روح بخاري و در مرتبه 

بعبارت ديگر، نفس ناطقه با دو واسطه بدن . ن جسماني تعلق ميگيردسوم به بد
  .مثالي و روح بخاري به تدبير بدن جسماني ميپردازد

تطابق عالم کبير «عربي، هر دو، با عنايت به قاعده  همچنين حکمت متعاليه و مکتب ابن
جسماني،  به تبيين جايگاه نفس ناطقه و بدن مثالي و روح بخاري و بدن» و عالم صغير

  .اند بعنوان مراتب عالم صغير و تطبيق هرکدام از آنها بر مراتب عالم کبير پرداخته
                                                 

آموزشي و پژوهشي المعارف مؤسسه  ةآموخته سطح چهار حوزه علميه قم و استاديار دائر دانش  ∗
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  مقدمه

آن را  يعرب يي است که ابنشهود ـ ي، نظام معرفتيعرب مراد از مکتب ابن
...) و ي، فناريصري، قي، جندي، فرغانيهمچون قونو( يروان ويکرده و پ يزير هيپا

 گريکدي، با يو علم عرفان نظر يعرب مکتب ابن. اند نموده و بسط دادهن ييآن را تب
ن سهم يشتري، بين علم شناخته شده و مکتب وي، پدر ايعرب که ابن يطورعجينند؛ ب

  .باشدين علم دارا ميرا در ا
با اشباع  يدي، مباحث توحيو علم عرفان نظر يعرب مکتب ابنچهره غالب 

ش يز بين يشناس ، در بخش انسانيعرفان نظر. همچون وحدت وجود است يمسائل
 ،روينااز. آن پرداخته است رامونيبه مبحث انسان کامل و احکام پ يزياز هر چ

 يعلم عرفان نظري و عرب مکتب ابنبا  يکاف ييکه آشنا يکسان يممکن است برا
النفس  ي در باب مسائل علمد که اهل معرفت، سخن چندانيش آيپ ين گمانا ،ندارند

ـ که  يست که علم عرفان نظرا ت آنيکه واقع يدر حالندارند، آن  يفلسف يمعناب
 يات مترقيز نظريالنفس ن علم يدر وادـ  اند ي پرچمدار آن بودهروان ويو پ يعرب ابن
سو و موافق با ي موارد، هماريات عارفانه، در بسين نظريا. است  داشتهي ابراز عيو بد
 ينه فلسفه اسلاميرياست که حاصل و برآمده از سنت د يي  يهات حکمت متعالينظر

. يافتتوان يرا در آن م يات فلسفه اسلامين نظريترين و متعاليترياست و مترق
ا ي ياز آنکه به فلسفه مشائ شيالنفس، ب يه، در بخش علمگر، حکمت متعاليعبارت دب

  .ک استينزد يعرب مکتب ابنک باشد، به ينزد يحکمت اشراق
رو با اعتقاد راسخ بر اين مسئله، در پي بررسي ميزان توافق ديدگاه حکمت  نوشتار پيش

  .عربي در باب چگونگي برقراري ارتباط ميان نفس و بدن است متعاليه و مکتب ابن

دربارة يگانگي نفس و بدن عربي  مكتب ابنحكمت متعاليه و  توافق ديدگاه

  ضمن پذيرش اصل وجود فاصله ميان آندو

ان امر يمجرد و روشن است که م يو نفس، امر يو جسمان يماد يبدن، امر


